
 نام خدا به

 با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار 

گنج حضور به سؤال اساسی و اصیل انسانی که در بیابان این دنیا در   ۱۰۰۲، تفسیر شده در برنامه ۵۵ة  غزل شمار

دهد، پاسخی از جنس الست  راستی »من کیستم«، پاسخ می پرسد به وجوی حقیقت وجودی خویش است و از خود می جست

گیرد و ارزش وجود خویش را که »تاج کرَّمنا« بر سر و »طوق اَعْطَیناک« در بر  که جان انسان با نوشیدن این غزل آرام می 

 .یابد کند و دَرمی دارد، درک می 

 هاشبِ قدر است جسمِ تو، کز او یابند دولت 

 هاظُلْمت بشکافت او کز تو،  روحِ است مَهِ بَدْر

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

های ظاهراً دینی اسیر خرافات شده و  کند؛ جسم. جسمی که در آموزه ترین بعد انسان شروع می حضرت مولانا از ملموس 

داند، شبی  که حضرت مولانا آن را شب قدر می است. درحالی   گاه به جایگاه والای آن اشاره نشده ارزش چندانی ندارد و هیچ 

ها، شبی فارغ از خرافات که در چند شب نامعلوم و در  مکان، شبی فارغ از دین و مذهبزمان و بی خارج از تقویم، شبی بی 

حال  بری گسترده ولی درعین می  سرکه در این جهان بهصفر تا زمانی ة شود. شبی که طول آن از ثانیماه خاصی خلاصه می 

محدود است، چراکه تو باید زمانی از این مرکب پیاده شوی، جسم را ترک کنی و نوعی دیگر از حیات را تجربه کنی. پس  

 .نظیر برای به مقصود رسیدن استاین شب یک شب استثنایی و فرصتی بی 

فرصت استثنایی را دَریاب و دُر یاب، روح تو بر مرکب این جسم سوار است، پس آن   فرمایند ای انسان اینحضرت مولانا می 

فرماید  دار تا دولت و اقبال به تو رو بنماید. تا بدانی مفهوم این جمله که می ها، پاکیزه و پاک نگه را با پرهیز از همانیدگی 

 .انسان را اشرف مخلوقات آفریدیم و او را گرامی داشتیم چیست 

های جهان فرم را پاره کند و  تواند سیاهی پس بدان که ماه و حقیقت وجودی تو کامل، روشن، هادی و راهنماست و می 

شرط فضاگشایی؛ تسلیم و رضا، شکر و  نوعی به دام افتاده، اما بهفرم در این جسم خود را گسترده و به هرچند هشیاری بی 

های وجودت را با  توانی تاریکی و در پرتو نور حقیقت خودِ راستینت می  کندصبر، راه را بر تو چون بُستان لطیف و هموار می 



ها که دامی دیگر بر دام اول است روشنایی ببخشی تا هشیاری از هشیاری آگاه شود و با خالق خویش  شناسایی همانیدگی 

 .نَردِ عشق ببازی

  شریف  عزیزِ شب قدری چنین 

 هوس است  ، فتنمبا تو تا روز خُ 

 ۴۲ة حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار 

 ها در او باشد مگر تقویمِ یزدانی که طالع 

 ها زَلََّت  شویَند  او کز  مگر دریایِ غفُرانی

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

توانی خود را در جبر  آری ای انسان، باز هم خود را بیشتر بشناس، تو سرنوشت شوم و گذشته پدران و مادران نیستی، تو نمی 

توانی به گذشته و غابر و ماجرا بیفتی که خداوند تو را در  توانم به خدا زنده شوم، نمی نگه داری و مانند دلقک بگویی من نمی 

است، چراکه او این لحظه را در اختیار تو قرار داده تا با حضور در این   فریده آالتقویم«، در بهترین حالت ممکن  »احسن 

دست تو در این  تو باید به ة ای پذیرفته نیست و این خانای نو طلوع کنی. هیچ عذر و بهانهلحظه، هردم و هر ساعت با شیوه

ها و  ها و جهل ها، تمام گمراهی م به مرکزت، پاک و تطهیر شود، تمام لغزش اجسافضای گشوده با پرهیز از آوردن  

شود که دریای  شرط تسلیم و پذیرش و زیر بارِ »اِنَّا ظلََمنا« رفتن در این لحظه ابدی و ازلی شسته می های تو به نادانی 

 .کار استبهتو دست ة گشادة رحمت خداوند در شرح صدر و سین

 گیرند؟   او از غیب  درسِ که مگر تو لوحِ محفوظی

 ها و یا گنجینة رحمت، کز او پوشند خِلعت 

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

جهانی  و باز هم با حقیقت خویش بیشتر آشنا شو، بدان که کیستی، تو آن لوح حافظی هستی که علم و دانش این 

ها هستی و آن گاه شروع به خواندن درس و علمی  نیاز از تمام این علمیابی که بی ای، اما با فضاگشایی درمی اندوخته

 .کُنی که در هیچ دفتر و کتاب و سواد دنیایی نیست. پس تو لوح محفوظی نه لوح حافظمی

  درس ماییبشوی اوراق اگر هم 



 عشق در دفتر نباشد  علمکه 

 ۱۶۲ة حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار 

رحمت هستی، »شفا و رحمة لِلعالمین«، داروی و دوای دردهای خود و جهانیان که تمام خیر و برکت و رحمت  ة و تو گنجین

کنی، لباس زیبای حضورت، بر قامت بلند و شریفت زیباتر از قبل  ریزد. هر لحظه که فضا را باز می و نیکی از تو به جهان می 

یابی که تمام ایرادات و اشکالاتِ  خواهد خلعتی زیبا هدیه بخشد پس درمی دانی که او هر لحظه می کند و می جلوه می 

 .وجود آمده در این سفر، از قامت ناساز ذهن توستبه

 اندام ماست هر چه هست از قامت ناساز بی 

 نه تشریفِ تو بر بالایِ کس کوتاه نیست ر و

 ۷۱ة حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمار-

 اند اَملاک طوَّافانَش که مَعموری بیتِ تو عجب!

 ها ، کز او نوشند شربت مَنشوری  رَقَِّ  تو عجب!

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

که با دریافتن   .آباد بودیة ها جُستی و خود بیت معمور و خانهمانیدگی ة  آری عجب و صد عجب که آبادی را در ویران

ای چگونه  عنوان ذره گویند از کرامت و شرف و بزرگیِ تو که به گردند و »سبحان الله« می چیز گِردِ تو میحقیقت خویش همه 

 .اینهایتِ خداوند از درون تو طلوع کرده و مسجود ملایک شده بی

درونت شیرین شود  ة  حلاوت رق منشور و آسمان گسترد آورند تا دهانشان از شیرینی وتو را با هزاران اسمِ زیبا بر زبان می

 .که تو مِهتر حلواییان هستی 

 ها جمله بیرونی چونی، کز این و یا آن روحِ بی 

 ها ها و فِکرت که در وی سرنگون آمد تأمَّل 

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

چون شدن و خاموش  دریافت مستلزم بی  آید، این درک و دست نمی اما پاسخ سؤال من کیستم با خواندنِ هرچه بیشتر به 

 .چون کُند و از خارِ اندیشه و فِکرت بیرون بکشدچون در فضای گشوده تو را بی شدن ذهن توست تا بی 



 تو را گلگون کند   چون کند، رویِ چون تو را بی بی

 خار از کَفَت بیرون کند وآنگه سویِ گلزار شو 

 ۲۱٣٣مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

 چونی بی هایِمَشارِق  هاچون  بر ولی برتافت

 ها بر آثارِ لطیفِ تو، غلط گشتند الُفتَ

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

قدر فضا را باز کنی تا تمام چند و چگونه و  یابی، باید آن چون شدن درمی سؤال حقیقی و اصیل »من کیستم« را فقط با بی  و

بار می نشیند و خود را  این اتفاقِ مبارک، لطافتی است که در جان تو به ة ها در آتش و حرارت این فضا ذوب شود و نشانچون 

ها  کنی. آری از تمام باورها و رسم و رسومات سخت که با آن جهانی رها می های این از دام و بند زمخت و سختِ دوستی 

 .شود که از تمام قید و بندهای سخت ذهن رها و آزاد استای دیگر آغاز می شوی و دوستی الفت داشتی، گسسته می 

 عجایب یوسفی چون مَه، که عکسِ اوست در صد چَهْ 

 ها از او افتاده یعقوبان به دام و جاهِ ملَّت

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

پهن کردن دام برای خود و دیگران هر لحظه آن جنس الست و زندگی را در خود و   جای گاه دراثر این لطافت به و آن 

جای دیدن جنس  شود که دیگر به کنی، نهایت مهربانی و لطافت از تو به جهان و جهانیان نمایان می دیگران شناسایی می 

شوی، در غابر  تر می ها مهربان و مهربان بینی، با خود و آن سفت و سخت ذهن خود و دیگران، یوسفیت خود و دیگران را می 

ها  درخشد. نه گرفتار دام همانیدگی نگری و فقط آن یوسفیت است که می مانی که دل جسمی را کُشته می و ماجرا نمی 

جویی تا مبادا خریدارش  کنی که در طلب یوسف زیبای خویشی و او را میها می شوی و نه فخر و افتخاری به داشتن آن می

 :نباشی

 من توام، تو منی ای دوست، مرو از بَرِ خویش 

 خویش را غیر مَیَنگار و مرَان از دَرِ خویش 

 ۱۲۵۴ة مولوی، دیوان شمس، غزل شمار-



 براندازد  هاشانچَهْ  ز  سازد، چو زلفِ خود رَسنَ

 ها کَشَدْشان در برِ رحمت، رهانَدْشان ز حیرت 

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

گونه با جان و دل این طلب در تو بیدار شود، از غابر و ماجرا بیرون بیایی، قدر و منزلت خود را و فرصتی که در این  و اگر این 

ذهن بیرون بپری و خاموش شوی و هردم  ة زمان محدود در اختیار توست بدانی و در این راه از سؤال و جواب و چند و چگون

رسد، متوسل به این ریسمان الهی  ها بزنی، ریسمان الهی برای دریافتن گنج حضور از راه می گی دنعره »لا ضَیر« بر همانی

گردی و  رفتی رها می شتاب می به  گشتگی و سرگردانی در بازار عطاران که هرسو دنبال هر همانیدگی شوی و از گم می

ها آباد  شوی که چگونه با قدر دانستن حقیقت خویش، تمام ویرانی گذارد. حیران می حیرانیِ مبارک دیگری قدم بر جان تو می 

چه جویی هر آن شود و هر لحظه و هر ساعت با پی بردن به این قدرت، قدرت تسلیم و فضاگشایی، در خود میمی

  .هاستها و خیرها و برکت تمام خوبی ة خواهی، که جهان درون تو خلاصه و گزیدمی

 الهی که توی ة نامة ای نسخ

 جمال شاهی که توی ة وی آین

 ۱۷۵۹رباعی شمارة   رباعیات،   مولوی، دیوان شمس،-

 بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 

 در خود بطلب هر آنچه خواهی که توی 

 ۱۷۵۹ة  رباعی شمار رباعیات،   مولوی، دیوان شمس،-

 چو از حیرت گذر یابد، صفات آن را که دریابد 

 ها عبرت  و هاخمش که بس شکسته شد عبارت

 ۵۵مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة -

ذهنی بیرون پریدی ذات تو چنان محو  من ة و آنگاه که از تمام این مراحل عبور کردی و حقیقتاً از حیرت و سرگشتگی افسان

و با ارتعاشِ این سکون و سکوت، تمام چیزهای ذهنی   شویشود که خاموش می عنوان امتداد خداوند می حقیقت خویش به

 .شاءاللهشکنی ان را درهم می 



 والسلام

           سرور از شیراز ، با احترام-


